
  
  

  
  
  
  

  تأثير گناه بر ميزان اضطراب و اميدواري با تأكيد بر روايت امام حسين (ع) 
 زهره منازاده 1  

  
  چكيده

ــان را تحـت تـاثير قرار گنـاهـان آثـار و پيـامـد هـاي روحي و رواني متعـدد دارنـد كـه حيـات دنيوي و اخروي انسـ
  دهند.مي

اي در حوزه هاي مبتلا به جامعه بشـــري از جايگاه ويژهنااميدي به عنوان آســـيبدو مؤلفه اضـــطراب و 
لامي و روان ت كه دكترين اسـ لامت رواني برخوردار اسـ ي در اين زمينه ديدگاهسـ ناسـ هاي قابل توجهي  شـ

يم اسـت. گناه مي  تواند سـببارائه داده اسـت. از نگاه اسـلام اضـطراب به دو نوع ممدوح و مذموم قابل تقسـ
وي ديگر گناه   ت. از سـ اني رواني اسـ د و عامل تشـويش و پريشـ ود و مانع رشـ افزايش اضـطراب مذموم شـ

بب كاهش اميد ممدوح مي ت. اين پژوهش بر  سـ ده اسـ ود كه در روايات با عنوان يأس از آن نام برده شـ شـ
ب و نااميدي و شـناسـي به بازشـناسـي عوامل ايجاد اضـطراآيات و روايات و علم روان مبناي  آن اسـت كه بر

  تأثير گناه بپردازد.
  

  ، ياس، رجا.گناه، اضطراب، اميد كليدواژه:

 

  

 
حوزوي رشته فقه مدير و مدرس حوزه علميه فاطمه الزهرا (سلام االله عليها)، شيراز، طلبه سطح چهار    - ١

  خانواده.



    ٩٥ )ع( حسين امام  روايت بر تأكيد با اميدواري و اضطراب ميزان بر گناه تأثير
  

  مقدمه
مندي از سلامت رواني است. گسترش اضطراب و نگراني از هاي سعادت دنيوي انسان بهرهيكي از جنبه

گسترده در زندگي هاي  موارد مهمي است كه آرامش انسان را مورد تهديد قرار داده است. با وجود پيشرفت
ي هاي اعصاب و روان نشان دهنده مدرن امروزي، افزايش شديد بيماران رواني و توسعه روزافزون بيمارستان

  تواند آرامش زندگي بشري را تضمين كند. اين است كه تنها امكانات مادي نمي
 رســدبا توجه به ضــرورت ارائــه نگــاه جــامع بــه عوامــل اضــطراب و گســترش يــأس بــه نظــر مــي

  تواند به افزايش استرس و نگراني منجر شود.عوامل غيرمادي نيز مي
توانــد موجــب ايجــاد طبــق روايتــي از امــام حســين (عليــه الســلام) گنــاه و نافرمــاني خداونــد مــي

وي نقــل شــده اســت كــه:   شــود چناچــه در كتــاب شــريف اصــول كــافي ازنگراني و كاهش اميدواري 

رَع  وَ  يَرجُــو  لمــا  افــوت  كانَ  االله  بِمَعصيَه  اَمرا   حَاولَْمَنْ  «   ج ١٣٧٥(كلينــي،    »يَحــذَرْ  مَــا  لمجيــئ  اَســْ

). در ايــن روايــت اصــرار بــر گنــاه و نافرمــاني خداونــد از زمــره دلايــل افــزايش اضــطراب ١١٧، ص ٤
معرفي شده است. با توجه به اين مســأله نويســنده درصــدد پاســخ بــه مفهــوم شناســي گنــاه، اضــطراب 

ــاي روا ــر مبن ــد ب ــم روانو امي ــا عل ــات و مقايســه آن ب ــس از ي ــابراين لازم اســت پ شناســي اســت. بن
هــاي مــرتبط بــا آثــار دنيــوي و اخــروي گنــاه مــورد مطالعــه قــرار گيــرد؛ ســپس مفهــوم شناســي، واژه

ــز مــورد كنكــاش و  ــد ني ــأثير آن در اقســام اضــطراب و امي ــدواري و ت ــا اضــطراب و امي ــاه ب رابطــه گن
  واكاوي قرار دهد.

  ع تحقيقپيشينه موضو
است. با توجه   او  است و به صورت تكويني  همراه  انسان  نوع  دروني  هايحالت   از  يكي  اميدواري  و  اضطراب

اين خصوص رواني و تأثير معنويات در حصول آن، پژوهش  به اهميت موضوعِ آرامش هاي متعددي در 
  انجام شده است كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

كوهســاري نگاشــته و  حســيني اســحاق ســيد )١٣٨٩روانــي( فشــارهاي بــه قرآنــي نگــاهي
را كــه حاصــل بــرهم خــوردن تعــادل حيــاتي بــدن و   روانــي  فشــارهاي  و  راهكارهاي درمــان اضــطراب

هــاي كــاهش فشــار روانــي و مهــار آن بيــان كــرده تصــورات نادرســت اســت  را در دو بخــش راهكــار
  است.
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) ١٣٩٠بخشـي(  آرامـش  كــريم و مــديريت آن بــا رويكــرد  مقاله اضطراب بر مبنــاي آيــات قــرآن

آور نيــا نگاشــته شــده و مســئله گنــاه را بــه عنــوان يكــي از عوامــل اضــطراب محمــدي توســط لــيلا

  بررسي نموده است.
بهــادري، پــس از توصــيف و تبيــين علمــي اميــد،  فرشــاد اثــر )١٣٩٠درمــاني( اميــد و كتــاب  اميــد

  كند.لات جسمي و رواني بررسي ميتأثير آن را بر پيشگيري و درمان مشك

  مفهوم شناسي
  در روايت مورد بحث، واژه گناه با تعبير معصيت آورده شده است. 

  معصيت
پروردگارش  امر  با  معناي مخالفت عبد  به  از عصي، خلاف طاعت است  و عصيان  (ابن منظور،   معصيت 

  معصيت نيز مطرح شود از جمله: هاي مترادف با  لازم است برخي واژه  .)٣٣٤، ص ٤ه.ق، ج ١٤١٤
ــي ــاز م ــاداش ب ــي و پ ــي را از نيك ــون آدم ــادن، چ ــب افت ــدي و عق ــم: كن ــارس، اث ــن ف دارد (اب

  .)٦٠ :١ه.ق، ج ١٤٠٤
  .)٦٢ :٢دار (همان، ج ذنب: دنباله چيزي، يعني گناهان دنباله

ــي ــه م ــه او تكي ــه ب ــاني ك ــا كس ــه ي ــوق عائل ــردن حق ــوب: ضــايع ك ــت و ح ــد و تحــت ولاي كنن
  .)٣٠٠ :٢، ج١٣٦٨تي او هستند. (مصطفوي، سرپرس

ــه معصــيت. (فراهيــدي،  ــد و خــروج از مســير حــق و ميــل ب ، ٥، ج ١٣٨٣فســق: تــرك امــر خداون
  .)٨٢ص 

  .)٣٢٢، ص ٨گويند. (همان، جلمم: معنايي نزديك به ذنب و به گناهان كمتر از كبيره مي
ه.ق، ١٤٠٤آن. (ابــن فــارس،    وِزر: به معناي بار سنگين كــه همــان گنــاه اســت بــه خــاطر ســنگيني

  .)٤٧٦ :٥ج 
گونــه تعريــف كــرد: «هــر گونــه مخالفــت تــوان واژه گنــاه را اينچــه گفتــه شــد مــيبــر اســاس آن

آور تشــريعي مولــوي خداونــد متعــال، بــر اســاس ايــن تعريــف، اختياري مكلف بــا اراده و خواســت الــزام
اوامــر و نــواهي ارشــادي، گنــاه محســوب اختيــاري، مخالفــت غيــر مكلفــين و مخالفــت بــا  مخالفت غير

  ).٤٥  :١٣٨٩شود» (حسيني كوهساري،  نمي
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  اضطراب
اضطراب مصدر باب افتعال از ريشه ضرب و به معناي آشفتگي است. با توجه به اين كه در روايت مورد 

  نظر واژه حذر به كار رفته لازم است به اين واژه نيز بپردازيم.
-تــابي اســت كــه مــيگيــرد و بــه معنــاي بــياط كردن ريشــه مــياصل واژه حذر از بيداري و احتي

). و نيــز بــه معنــاي پرهيــز و احتيــاط از خطــر ١٧٥  :٤ترسد كه غــافلگير شــود (ابــن منظــور، همــان، ج  
  ).١١٤ :٢، ج ١٤١٢(قرشي بنايي،  آينده است

  اميد 
ض يأس است و به معناي معادل واژه اميد در زبان عربي و در روايت مورد بحث، واژه رجا آمده است كه نقي

  ). ٣٠٩ :١٤(ابن منظور، همان، ج  توقع و آرزوست
همچنين به معناي توقع داشــتن خيــري كــه حصــول آن ممكــن اســت و ميــل داشــتن بــه آن نيــز 

  ).٧٨ :٤(مصطفوي، همان، ج  آمده است

  شناسي و اسلامگناه از منظر روان
اي از خطا و اشتباهي است كه فرد با قصد و گونهدر روان شناسي منظور از احساس گناه، احساس بيمار  

را نكوهش آگاهي مرتكب نشده است. اين نوع احساس گناه، نوعي بيماري رواني است كه اسلام نيز آن
كند. از نگاه اسلام احساس گناه دو گونه است. نوع مثبت احساس گناه باعث تعالي و تلاش انسان براي مي

گنا احساس  اما  است  خطا  اما  جبران  شد.  خواهد  رواني  مشكلات  و  افسردگي  موجب  غلط،  و  منفي  ه 
  ). ١٥ :١٣٩٧(حدادپور جهرمي،  اندروانشناسان نوع مثبت و منفي احساس گناه را تفكيك نكرده

  آثار گناه
از نگاه اسلام هر رفتار آدمي اعم از خير يا شر، آثاري دارد كه عامل آن را متوجه تأثيرات آن خواهد كرد، 

ن ديدگاه در روايات متعدد آثار و پيامدهاي اخروي و دنيوي بسياري به عنوان نتيجه گناهان بيان بنابراي
  شده است. 

  آثار اخروي گناه
تعاليم اسلامي بيش گناه طبق  آثار اخروي  است كه  بلكه  بديهي  آن است  دنيوي  آثار  از  تر  پررنگ  تر و 

فرمايد: شود. قرآن كريم در اين باره ميجام ميتر در آخرت ان توان گفت محاسبه دقيق و مجازات كاملمي
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تنها مأمن و پناه من ابلاغ احكام خدا و ؛  ومََنْ يَعْصِ اللَّهَ ورََسُولَهُ فَإِنَّ لهَُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا«

زخ است كه در رسانيدن پيغام الهي است، و آنان كه نافرماني خدا و رسول او كنند البته كيفرشان آتش دو
  ).٧٢» (سوره جن، آيه آن تا ابد مخلّد باشند

رابطه ميان دنيا و آخــرت رابطــه اي تنگاتنــگ اســت. بنــابراين جــزاي آخــرت جزايــي تــازه نيســت، 
تــوان شــود، كشــف حقــايق اعمــال انســان در ايــن دنياســت پــس مــيبلكه آنچه در آخــرت واقــع مــي

گــاه بــاطنش در آن دنيــا كــه روز شــود و آنواقــع مــيگفت جزاهاي رفتاري انســان ابتــدا در ايــن دنيــا  
  ).٤٠٤ :شود(حدادپور جهرمي، همانكشف اسرار و باطن است آشكار مي

تــري بــا گناهــان دارنــد. رابطــه عمــل و جــزا در هــاي جهــان ديگــر رابطــه تكــويني قــويمجازات
يــك درجــه آخــرت نــه قــراردادي اســت و نــه از نــوع رابطــه علــت و معلــولي اســت، بلكــه از آن هــم 

چــه در آخــرت بــه عنــوان پــاداش يــا بالاتر است. يعنــي رابطــه عينيــت و اتحــاد، حكــم فرماســت و آن
  ).٣٩٩ :ها است(همانشود، تجسم عمل خود آنكيفر به نيكوكاران يا بدكاران داده مي

  آثار دنيوي گناه
ها و اتفاقات در امدها علت و موجب حوادث خارجي است و برخي پيشاز نگاه مكاتب الهي، اعمال انسان

  ). ١٦٢ :١٣٧٧هاست(رسولي محلاتي، زندگي اعم از خوشي يا ناخوشي، معلول اعمال نيك و بد انسان 
ي آن، حيات دنيوي و زندگي شود بلكه گسترههاي گناهان تنها به عذاب و عقاب اخروي منحصر نميپيامد

در بر و اجتماعي و مادي و معنوي را نيز  انسان ي نظام هستي نسبت به كردارگيرد. يعنمياخروي   هاي 
   :(حدادپور جهرمي، همان   دهدتفاوت نيست و در برابر اعمال نيك و بد انسان واكنش مناسب نشان ميبي

٤٠٤ .(  
تــوان بــه خــواري و پســتي نفــس، رنــج و عــذاب روحــي، غــم و انــدوه، از جمله آثار دنيوي گناه مي
  ).١٠٥  ؛١٣٩٤دورويي و يأس و نااميدي اشاره كرد(طياري،  غفلت و فراموشي، فقر، نفاق و 

حبط اعمال نيك، از دست دادن قدرت تشخيص حق و باطل، ممانعت از استجابت دعا، كوتاهي عمر، تلخي 
  ). ٥٣ ؛١٣٩٤(خاني،  و ترس از مرگ و سختي جان دادن و... نيز از آثار دنيوي گناهان برشمرده شده است

گفــت مقولــه گنــاه بــه خــاطر تخلــف از قــوانين الهــي موجــب دوري از رحمــت تــوان بنــابراين مــي
ولــي برخــي از گناهــان تــأثير   ؛گــي روح و نــاآرامي و اضــطراب خواهــد بــودساز تيــرهحق تعالي و زمينه
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هــا دارد كــه همــان آثــار وضــعي گنــاه بــر سرشــت انســاني تري در از بــين بــردن آرامــش انســانبيش
  است.

  ناسيشاضطراب از منظر روان
دهد كند يعني، فرد هشدار ميكه فرد را گوش به زنگ مي  شناسي، اضطراب هشداري استاز نگاه روان

(سادوك،   شود كه فرد بتواند براي مقابله با خطر اقداماتي به عمل آوردكه خطري در راه است و باعث مي
  ). ١٣٥، ص ١٣٨٥

يابد. و يا  د كه بيمار دليلي براي آن نميشوحالت اضطرابي با احساس تنش، نگراني و پريشاني شخص مي
  ).١٠، ص ١٣٨٩زاده، (رزمي داند از چه و به چه علتاما نمي ؛ترسدمي

ــي ــوژيكي م ــدگي و برانگيختگــي فيزيول ــان، درمان ــدم اطمين ــامل ع شــود و شخصــي اضــطراب ش
اغلــب كنــد و  پــذيري شــكايت مــيقــراري و تحريــككه مضطرب است از عصــبي بــودن، تــنش و بــي

 :(همــان شــود و در تمركــز نيــز مشــكل دارددر بــه خــواب رفــتن مشــكل دارد، بــه آســاني خســته مــي
١٤.(  

رود. تمــايز آن در بســياري از اوقــات دو واژه اضــطراب و تــرس بــه صــورت متــرادف بــه كــار مــي
گــردد در حــالي كــه اضــطراب، دو اينست كه ترس، اغلب به ارزيــابي اوليــه از يــك خطــر واقعــي برمــي

 :شــود(همانتــر بــه حالــت هيجــاني، نگرانــي و دلواپســي بــه علــت خطــري نــامعلوم اطــلاق مــيبيش
١٤.(  

  اقسام اضطراب 
  با بررسي روايات اضطراب را به دو گونه مثبت و منفي و يا به بياني ديگر ممدوح و مذموم تقسيم كرد: 

  اضطراب ممدوح
تفاوتي و گفت بدون اضطراب، انسان دچار بيتوان اضطراب تا حدي براي زندگي بشر لازم است يعني مي

انگيزگي خواهد شد بنابراين مقدار محدودي اضطراب نه تنها مضر نيست بلكه موجب تقويت اراده و بي
شود اما اگر از حد متعادل بگذرد مضّر و منفي دغدغه انساني در زندگي خواهد شد كه موجب رشد او مي

  ). ١٢١٣ :١٣٩٠(محمدي نيا و يعقوبي،   خواهد بود
اضــطراب مثبــت اضــطرابي اســت كــه توجــه و حساســيت انســان را نســبت بــه موضــوع و هــدفي 

رهانــد در آيــات قــرآن نيــز بــه تفــاوتي مــيشــود و او را از بــيكند و باعث ايجــاد دغدغــه مــيجلب مي
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قُلــوبُهُم وإَِذا نَّمَــا المُؤمِنــونَ الَّــذينَ إِذا ذُكِــرَ اللَّــهُ وَجِلَــت  إاين نــوع اضــطراب اشــاره شــده اســت. «

مؤمنــان، تنهــا كســاني هســتند كــه هرگــاه :  تُلِيَت عَلَيهِم آياتُهُ زادتَهُم إيمانًــا وعََلــى رَبِّهِــم يَتوََكَّلــونَ

شــود، هــا خوانــده ميگــردد؛ و هنگــامي كــه آيــات او بــر آننام خــدا بــرده شــود، دلهاشــان ترســان مي
  .»دوكل دارنگردد و تنها بر پروردگارشان تايمانشان فزونتر مي

  ).٤٢، ص ١٣، ج ١٣٦٨(مصطفوي،   واژه وجل به معناي اضطراب و ترس دروني است
شود كه اين اضطراب كه اثر ياد خداست به مثابه صفتي براي مؤمنان آمده است و از سياق آيه فهميده مي

  اين حالت مثبت و مفيد است. 

  اضطراب مذموم
بخش است و موجب ترس و نگراني است، از نگاه اسلام نيز  گونه ديگري از اضطراب كه مذموم و زيان

  ).١٥٩،ص  ١٣٨٦شود. (نراقي،  نكوهش شده است و به عنوان خوف مذموم از مهلكات اخلاقي محسوب مي
هاي سالم، ترسي شود و در مقايسه با ترس شناسي به اين گونه از اضطراب، نوروتيك گفته ميدر علم روان 

اساس است و يا ، از اين جهت كه يا احساس خطر از وجود عامل عيني، بياست غيرواقعي و غيرمنطقي
  ).١٧زاده، همان، ص (رزمي اي كه خطر اندكي دارد، بسيار شديد استاين كه واكنش فرد نسبت به مسئله

كنــد و نعمــت اســت و ثمــرات تــرس اميــدوار كننــده مــا را بــه وعــده رحمــت الهــي نزديــك مــي
-) و از آن در كتــب اخلاقــي بــه خــوف و رجــاء تعبيــر مــي٢٩٣، ص  ١٣٨٨زيادي دارد(جــوادي آملــي،  

  ).٢٠٨، ص ١٣٧٧شود (شيرواني،  

  تأثير گناه بر اضطراب مذموم
بيش است.  مختلفي  عوامل  معلول  اضطراب  منشا  حالت  تواند  مي  گناهان،  رواني  و  روحي  پيامدهاي  تر 

اندوه، رنج و عذاب روحي اين اقتضا را دارد  اضطراب باشد. پيامدهايي مانند سلب آسايش، ناراحتي، غم و  
كه سبب اضطراب شود. يكي از عوامل اضطراب، شك و دودلي است. اگر براي كسي شك اعتقادي پيش 

انجام ندهد، تداوم چنين شكي گناه است و مي را برطرف كند ولي اقدامي  بتواند آن  تواند موجب  آيد و 
  ). ١٣٨٢ :(طياري، همان اضطراب شود
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شي، رابطه نگــرش دينــي و ســلامت در ايــران و جهــان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت در پژوه
-تــر عمــل مــيكننــد، مثبــتهاي مــذهبي بهتــر زنــدگي مــيو چنين نتيجه گرفته شده است كه انسان

  .تري برخوردارندكنند و از سلامت جسماني و رواني بيش

شــود و تــوازن شخصــيت نمــي گويــد: انســان متــدين واقعــي تســليم اضــطرابمــي  "ويليام جيمــز"
كنــد و همــواره آمــاده مقابلــه بــا مســائل ناخوشــايندي اســت كــه شــايد روزگــار خــويش را حفــظ مــي

  ).١٢١٨  :١٣٩٠نيا و همكاران،  (محمدي آورََدبرايش پيش 
از ديدگاه اسلام آرامش روانــي درجــات و ســطوح گونــاگوني دارد بــه گونــه اي كــه آرامــش روانــي 

كنــد. هــا را بــه آرامــش تبــديل مــيهاي سطوح پــايين تــر را جبــران و نــاآراميراميدر سطوح بالاتر، ناآ
رســند، از و آرامــش در حــد توكــل و رضــايتمندي مــي  معنــوي  بــالاي  مقامــات  بــه  كه  كساني  رو  اين  از

زننــد شــوند و بــه رفتارهــاي نــامطلوب دســت نمــيمشكلات دنيــوي بــي تــاب و دچــار اضــطراب نمــي
  ).٦٢  :١٣٨٦(اعرافي،  

ــژوهش ــراً پ ــران اخي ــتردهدر اي ــاي گس ــاد، بررســي خصــوص در ايه ــي ابع ــاويژگ ــدهاي  و ه پيام
ــناختي روان ــاران ( ش ــرف زاده و همك ــه مع ــذهب، انجــام شــده اســت. از جمل ــا ١٣٨٨م ــق ب ) در تحقي

ــر هــاي مقابلــهعنــوان «بررســي اثــر بخشــي آمــوزش مهــارت اي اســلامي برگرفتــه از آيــات قــرآن ب
اي هــاي مقابلــههــاي اهــواز» تبيــين مــي كنــد كــه آمــوزش مهــارتتران دبيرستانكاهش اضطراب دخ

اســلامي برگرفتــه از آيــات قــرآن باعــث كــاهش اضــطراب دختــران دبيرســتاني گــروه مــورد آزمــايش، 
  ).  ١٤:  ١٣٨٨  شده است. (معرف زاده و همكاران،

ــاران ( ــؤذني و همك ــطراب١٣٩١م ــطح اض ــر س ــا ب ــأثير دع ــوان «ت ــا عن ــي ب ــاي  ) در تحقيق اعض
توانــد تــأثير مثبتــي بــر روي خانواده و بيماران تحــت عمــل جراحــي عمــومي» دريافتنــد كــه دعــا مــي

  ).٨، ص ١٣٩١،  ٨كاهش اضطراب داشته باشد (موذني و همكاران 
ــدد ــوارد متع ــد و م ــان ش ــه بي ــدودي ك ــوارد مح ــابر م ــه  بن ــدي ب ــر پايبن ــداني ديگ ــات مي تحقيق

ــب آر ــاه، موج ــن و دوري از گن ــتورهاي دي ــتورهاي دس ــه دس ــدي ب ــدم پايبن ــالعكس ع ــش روان و ب ام
  دين و انجام گناهان مقتضاي سلب آرامش و افزايش اضطراب است.

تــوان گفــت اميــد بــا نيــروي نافــذ خــود، تحريــك كننــده فعاليــت فــرد اســت تــا بتوانــد پــس مــي
  اي را در فرد به وجود آورد.هاي نو كسب كند و نيروي تازهتجربه
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كــه در منــابع دينــي بــه آن اشــاره شــده، ايجاديــأس و نااميــدي اســت. بــراي يكــي از آثــار گنــاه 
بررسي بهتر اين مســئله لازم اســت اقســام اميــد را معرفــي كــرده و ســپس تــأثير گنــاه بــر انــواع آن را 

  برشماريم.

  اقسام اميد
وقتي رجاء  اميد عبارت است از انبساط و سُرور در دل به جهت انتظار امري محبوب. اين سرور و انبساط را

و اميدواري گويند كه آدمي بسياري از اسباب رسيدن به محبوب را تحصيل كرده باشد، مثل انتظار گندم 
بي تخم  كه  آب براي كسي  در وقت خود  را  آن  بيندازد و  نشيند،  آن  به  آب  كه  قابلي  زمين  به  را  عيب 

  ). ٥٤: ١٣٨٦دهد(نراقي، 
ــه مثبــت و منفــي اســت. در اســلا ــد داراي دو جنب ــاي اميــدي كــه دســت امي ــه معن م واژه رجــاء ب

(اميــد واقعــي) و واژه تمنــا بــه مفهــوم اميــدي كــه دســت نيــافتني اســت (اميــد واهــي)  يــافتني اســت
  ).٦٧:  ١٣٩٠(بهاري،  اشاره دارد

  اميد ممدوح
هرگاه بنده زمين دل را از خار و خس رذايل اخلاقي و معاصي پاك كرد، تخم ايمان را در  در دل پاشيد و 

طاعت بر آن جاري ساخت، پس اميد به لطف پروردگار داشته باشد كه او را از سوء خاتمه نگاه دارد و  آب  
  او را بيامرزد.

اين اميــدواري او رجــاي، محــدود و در نــزد عقــل و شــرع متحســن اســت. پــس اميــدواري و رجــاء 
ــوبي را داشــته باشــد و جمــع ــع محب ــه آدمــي توق ــي اســت ك دســت او آوري اســبابي را كــه در در وقت

چــه را كــه از قــدرت او بيــرون اســت كــه هست را كرده باشــد و ديگــر چيــزي نمانــده باشــد، مگــر آن
فضــل و كــرم خداســت كــه از لطــف خــود او را از ســوء خاتمــه و ايمــان او را از شــيطان و دل او را از 

  ).١٦٨، ص ١٣٨٦هوا و هوس محافظت نمايد(نراقي،  

  اميد مذموم
خودش خالي باشد، اميدي بي فايده و حالتي بي اثر است. همانند اميد بستن مالك اميد اگر از ابزار و وسايل  

  زمين به محصولات كشاورزي در حالي كه براي زمين كاري انجام نداده و دانه اي در آن نيفشانده. 
توقع چيزي كه هيچ يك از اســباب و لــوازم آن را مهيــا نكــرده باشــد، رجــاء نگوينــد بلكــه غــرور و 

  ).١٦٧. (همان: ص حماقت نامند
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بلكــه  ؛در مقابل رجاء يا اميد ممــدوح، يــأس و نااميــدي قــرار دارد كــه بســيار نكــوهش شــده اســت
آور اســت. كــافر بــه بــه قيامــت و بهشــت و جهــنم معتقــد نيســت تــا از جهــنم يأس از رحمت خدا كفــر

معنــا اســت ولــي مــؤمني كــه از رحمــت خــدا نااميــد شــود بــه ايــن   ؛هراسناك و به بهشت اميدوار باشد
پنــدارد رحمــت يــا قــدرت او كــران بــودن رحمــت او ترديــد دارد و مــيكه يا در قدرت خدا و يــا در بــي

ســازد. از ايــن رو يــأس از رحمــت خــدا در قــرآن بــه محدود است و اين خيال زمينه كفر را فــراهم مــي

فَ وَ: «عنوان كفر مطرح شده اســت واْ مِــن يُوســُ واْ مِــنْ رَّوْحِ يَبَنِــىَّ اذْهَبُــواْ فَتَحَسَّســُ أَخِيــهِ وَ لَاتَاْيَســُ

(بــار ديگــر بــه مصــر) برويــد و از  اى پســرانم:  إِنهَُّ لَا يَيْــأَسُ مِــنْ رَوْحِ اللَّــهِ إِلَّــا الْقَــوْمُ الْكَــافِرُونَاللَّهِ

جــو كنيــد و از رحمــت خداونــد مــأيوس نشــويد، حــق ايــن اســت كــه جــز و يوســف و بــرادرش جســت
شــود ). بنــابراين نمــي٨٧(ســوره يوســف، آيــه    »شــوندخداونــدى مــأيوس نمــىگروه كافران از رحمــت  

ــي،  ــد(جوادي آمل ــأس ســقوط كن ــد ايمــان داشــته باشــد و در حضــيض ي ــه خداون ، ص ١٣٨٨كســي ب
٢٠٣.(  

در مذمت صفت يأس همين بــس كــه آدمــي را از محبــت خــدا كــه ســر همــه فضــايل و بــالاترين 
چنــين دارد. هميگــري اميــدوار نباشــد او را دوســت نمــيدارد، زيــرا تــا كســي بــه دها اســت بــاز مــيآن

شــود، زيــرا كــه باعــث بــر عمــل، نشــاط خــاطر و اين صفت عامــل بازمانــدن از طاعــت و عبــادت مــي
چه در مذمت ظــن بــد بــه خداونــد رســيده اســت بــر ايــن صــفت نيــز اميدواري به مكافات آن است. آن

  ).١٦٦كند (نراقي، همان، ص دلالت مي
بينــي شــود. چــرا كــه خــوش بينــي و آرزو مشــخص مــيكــه تفــاوت اميــد بــا خــوش جاســت از اين
 ريزيبرنامــه  لزومــا  بينخــوش   افــراد  امــا  ؛اســت  مشــترك  اميــد  بــا  آينــده  بــه  بــودن  معطــوف  اگرچه در
 كــه كننــد برخــورد مــوانعي بــا چــهچنان و ندارنــد خواهنــدمــي كــه چيــزي بــه رســيدن بــراي روشــني
 يــا انــدافتــاده گيــر كــه كننــد احســاس   اســت  ممكــن  دهــد،مــي  قــرار  آدمــي  راه  ســر  بر  بالاجبار  زندگي
 امــا ؛اســت هــدف بــا همخــوان نتيجــه بــه  اشــتياق  بازتــاب  آرزو  ماننــد  اگرچه  اميد  همچنين.  شوند  ناكام
دارد  نظــر آينــده بــه فقــط كــه  اميــد  بــرخلاف  آينــده،  بــه  هــم  كنــد  اشــاره  گذشــته  به  هم  تواندمي  آرزو

  ).١٦: ص ١٣٩٠(بهاري،  
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بنابراين اميد ذاتاً خــوب يــا بــد نيســت. اگــر انســان بــه مركــز قــدرت اميــدوار باشــد، خــوب اســت. 

مومنــان بــه تجــارتي پايــدار و بــي بــوار اميــد   :يَرْجوُنَ تِجَــارةًَ لَــنْ تَبُــورَچنانچه در قرآن آمده است: «

  ).٢٩دارند»(سوره فاطر، آيه 

  تأثير گناه بر اميد ممدوح
جاد يأس و نااميدي است و شخص گناهكار گاهي در اثر گناه به كلي از سعادت و يكي از آثار شوم گناه اي
شود كه احياناً به جنايات بزرگتري دست بزند و همين يكي شود و همين سبب مينجات خود مأيوس مي

از مشكلات علم روانشناسي امروز است و براي يك دانشمند روان شناس برطرف كردن اين حالت يأس 
مشكلي است. در چنين مواردي باز هم دين و مذهب است كه شخص گناهكار را از سقوط در  كار بسيار  

بخشد و با ايجاد حالت اميدواري به كرم و عفو و بخشش خداي تعالي او را دلگرم پرتگاه نااميدي نجات مي
  ). ٣٠٦: ص ١٣٧٧(رسولي محلاتي،هد دسازد و از بيماري خطرناك يأس نجات ميمي

كنــد و در نتيجــه شــخص نااميــد هرگــز بــه گناه اين است كه شخص را دچــار نااميــدي مــياز آثار  
: ١٣٩٤(خــاني،    شــودافتد و همــين حالــت موجــب بــاقي مانــدن او در لجــن زار گنــاه مــيفكر توبه نمي

  .)٥٥ص 
هــا و عقــده هــاي روحــي، ابتــدا نيــروي هــا و نگرانــيطور كه براي رفع همه گرفتــارياسلام همان

كنــد و ســپس او را بــه پنــاه آن خــدا را كــه ريشــه فطــري دارد، در وجــود انســان تقويــت مــي  ايمان به
كنــد، هــا اســتفاده مــيبــرد و از آن نيــروي عظــيم بــراي رفــع مشــكلات و نگرانــيســنگ محكــم مــي

براي درمان شخص گناهكــار نيــز كــه بــه بيمــاري گنــاه دچــار شــده اســت و پــس از ابــتلاي بــه ايــن 
بــرد و بــه كنــد، ابتــدا بــه خــدا پنــاه مــيو شكست و زبــوني هــم در خــود مــيبيماري، احساس حقارت  
ــي ــدوار م ــرزش و اســتغفار از وي لطــف وي امي ــه آم ــرده و ب ــد ايجــاد ك ــش شــوق و امي ــد و در دل كن

هــاي علمــي و روانــي نيــز كمــك گرفتــه و نيــروي اراده و تصــميم سازد و ســپس از برنامــهوادارش مي
  .)٥٨: ص ١٣٧٧كند(رسولي محلاتي،  بر ترك گناه را در او ايجاد مي

در قرآن كريم هم بــه مومنــان دســتور رجــاء داده شــده و هــم از يــأس ، نهــي شــده اســت. دربــاره 

اجِعِ ْ تَتَجَــافىَ جُنُــوبُهُم  فرمايــد: «رجاء و اميــد مــي يَــدْعُونَ ربََّهُــمْ خوَْفًــا وطََمَعًــا وَمِمَّــا  عَــنِ الْمَضــَ

كــه پروردگارشــان را  كنــد، در حــاليهايشــان دوري مــيهــاي آنــان از خوابگــاهپهلو:  رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُــونَ



    ١٠٥ )ع( حسين امام  روايت بر تأكيد با اميدواري و اضطراب ميزان بر گناه تأثير
  

(ســوره ســجده،   »كننــدايم انفــاق مــيچــه بــه ايشــان عطــا كــردهخواننــد و از آناز روي بيم و اميد مي
  ).١٦آيه 

ايــن گونــه تعبيــرات گرچــه جملــه خبريــه و معنــاي وصــفي را بــه دنبــال دارد، ولــي ضــمنا دســتور 
مومن كســي اســت كــه هــم از آينــده تــرس دارد و هــم بــه آن اميــدوار اســت. زيــرا وي از است، يعني  

آنجا كه ممكن است اعمال او مقبــول نباشــد هراســناك، و از آنجــا كــه رحمــت خــدا بــي كــران اســت، 
  ).٢٠٤: ص  ١٣٨٨اميدوار است. (جوادي آملي، 

 ــ تــرين ه امــروزه مهــماســلام بــراي عــدم ابــتلاي افــراد بــه بيمــاري گنــاه از برنامــه پيشــگيري ك
برنامه بهداشتي در مقابل دفع بيماريهاست اســتفاده كــرده اســت. از يــك ســو پيــروان خــود را بــه تقــوا 

دهــد و از ســوي ديگــر از عوامــل و موجبــات آلــوده شــده بــه گناهــان و پرهيزكــاري دســتور داده مــي
ــوگيري مــي ــا گناهكــاجل ــه همــين منظــور اســلام مســلمانان را از همنشــيني ب ــد. ب ر، از حضــور در كن

: ١٣٧٧مجلس گناه و توقــف در آن و حتــي از فكــر گنــاه نيــز برحــذر داشــته اســت. (رســولي محلاتــي، 
  .)٥٩ص 

ــراي برطــرف كــردن حالــت يــاس و نااميــدي گناهكــار، او را بــه رحمــت  اســلام در آغــاز ب

ــي ــدوار ســاخته و م ــاه، امي ــرزش گن ــد: «حــق و آم رَ فرماي ــْ ــذِينَ أَس ــادِيَ الَّ ــا عِبَ ــلْ يَ ــى قُ فُوا عَلَ

ــا  إنَِّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِ ــرُ الــذُّنُوبَ جَمِيعً ــا تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحْمَــةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَغفِْ هِمْ لَ  : بگــو اى يمُأَنفُْســِ

 خــدا  كــه  نشــويد  نوميــد  خداونــد  رحمــت  از!  ايــدكــرده  ســتم  و  اســراف  خود  بر  كه  من  بندگان

  ).٥٣است»(سوره زمر، آيه  مهربان  و آمرزنده  بسيار او  زيرا  آمرزد،مى را  گناهان  همه

كــه او را از يــأس و نگرانــي آســوده كــرد، داروي بيمــاري را نيــز توجــه و بازگشــت بــه و پس از آن
دانــد. اساســاً اســلام يــأس و نااميــدي از رحمــت حــق را از درگــاه همــان خــداي بــزرگ و اســتغفار مــي

كــه از آن طــرف، از رجــا و اميــدواري كامــل نيــز جلــوگيري فرمــوده ، چنانگناهان كبيره دانســته اســت
  ).٦٧: ص ١٣٧٧(رسولي محلاتي،   و هميشه پيروان خود را بين خوف و رجا نگه داشته است

ــه الســلام) مــي ــي خــوانيم: «در دعــاي وارده از امــام صــادق (علي ــذُّنوُبَ الَّتِ ــيَ ال ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ  اللَّهُ

ــعُ  ــاءَتَقْطَ ــي :اَلرَّجَ ــد م ــع امي ــث قط ــه باع ــاني را ك ــدا آن گناه ــاي» خداون ــن ببخش ــر م ــود ب ش

  ).٥٠٩: ص ٢، ج ١٣٧٥(كليني،
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ــي ــد م ــث قطــع امي ــه باع ــاني را ك ــديثي گناه ــه الســلام) در ح ــجاد (علي ــام س شــوند، ام

ــنْ رَوْحِ وَ فرماينــد: «چنــين معرفــي مــي ــأْسُ مِ ــاءَ الْيَ ــعُ الرَّجَ ــي تَقْطَ ــذُّنُوبُ الَّتِ ــهِال ــنْ وَ   اللَّ ــوطُ مِ القُْنُ

 ــ التكَّْــذِيبُوَ  الثِّقَةُ بِغَيْــرِ اللَّــهِوَ  رحَْمَةِ اللَّهِ : گناهــاني كــه اميــد را قطــع مــي كننــد عبارتنــد د االلهبِوَعْ

از يــاس از گشــايش خداونــد و نوميــدي از رحمــت خــدا، اطمينــان و اعتمــاد بــه غيــر خــدا و 

  )١٢٤(همان:   تكذيب وعده خدا»

امكان دارد يــأس و نااميــدي در هنگــام ارتكــاب يــا بلافاصــله بعــد از آن آشــكار نشــود، امــا بعــد از 
هــاي كــه گنــاه بــر اســاس راهكــاركنــد. مگــر اينمدتي نمايان مي شود و با تكرار گناه شدت پيــدا مــي

ــه آســاني جبــران پــذير نيســت. گرچــه  ــار بعضــي از گناهــان ب ــران شــود. البتــه برخــي از آث دينــي جب
 ؛اميدي مطرح شــده در ادلــه يــاد شــده، نااميــدي از رحمــت الهــي اســت و بــه صــورت مطلــق نيســتنا

-اما در هر صورت گناهكار به بيمــاري روحــي يــأس و نااميــدي، ولــو بــه شــكل خــاص آن مبــتلا مــي
  ).٥٨٧: ص  ١٣٩٤(طياري،  دهدشود و به صورت قهري اين بيماري آثار خود را نشان مي

بلكــه داراي دو جنبــه مثبــت و منفــي اســت. اگــر انســان بــه مركــز   ؛ســتاميد ذاتا خــوب يــا بــد ني
امــا در مقابــل رجــاء يــا اميــد ممــدوح، يــأس و نااميــدي قــرار دارد و   ؛قدرت اميدوار باشد، خــوب اســت

  انجامد.مييكي از تأثيرات گناه، كاهش اميد ممدوح است كه به نااميدي 

  نتيجه گيري 
يافتيم اين است كه گناه، هرگونه مخالفت اختياري مكلف با اراده و  چه در اين پژوهش به آن دست  آن

خواست الزام آور تشريعي مولوي خداوند متعال است كه آثاري در زندگي دنيوي و اخروي انسان دارد. از 
توان به سلب آرامش و سلب اميد اشاره كرد. از طرف ديگر گفته شد اضطراب، ميان آثار دنيوي آن مي

كند تا براي دفع خطر پيش رو تلاش كند. اضطراب داراي است كه فرد را گوش به زنگ مينوعي هشدار 
باشد. دو قسم ممدوح و مذموم است كه نوع ممدوح آن همان ترس از خداوند است و موجب رشد انسان مي

وامل ايجاد  چه انسان بايد از آن و عوامل ايجاد كننده آن دوري كند، اضطراب مذموم است و گناه از عاما آن 
كننده اين نوع از اضطراب است. همچنين اميد كه استعداد پذيرش و باور دستيابي به آرزوهاي درك شده  

است و از آثار شوم    خداوند  به   شود كه نوع ممدوح آن  اميد است نيز به دو نوع ممدوح و مذموم تقسيم مي
با پرهيز ا انسان مي تواند  نااميدي است كه  را افزايش دهد. گناه، ايجاد يأس و  اميد ممدوح خود  ز گناه 



    ١٠٧ )ع( حسين امام  روايت بر تأكيد با اميدواري و اضطراب ميزان بر گناه تأثير
  

امروزه روان شناسان درصدد هستند كه با كاهش اضطراب و افزايش اميدواري در انسان به رشد سلامت 
  روان فرد و در نهايت جامعه كمك نمايند. 
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